
ابوشاكر گفت: آنچه تو درباره خدا مي‌گويي غير از افسانه نيست و تو با افسانه‌سرايي 
مي‌خواهي مردم را وادار به قبول چيزي بكني كه وجود ندارد و به اين دليل خدا 
وجود ندارد كه ما نمي‌توانيم با هيچ يك از حواس پنجگانه آن را درك كنيم. 
ممكن است بگويي با عقل به وجود خدا پي مي‌بري؛ ولي من مي‌گويم عقل هم 
بدون حس ظاهري قادر به فهم چيزي نيست. اي مردي كه دعوي دانشمندي 
مي‌كني و مي‌گويي جانشين پيغمبر مسلمين هستي؛ من به تو مي‌گويم كه در 
بين افسانه‌هايي كه مردم نقل مي‌كنند هيچ افسانه‌اي بي‌پايه‌تر از موجود بودن 
يك خداي ناديده نيست. اما من فريب تو را نمي‌خورم و افسانه‌ات را دربارة خدايی 
كه ديده نمي‌شود، نمي‌پذيرم. من خدايي را مي‌پرستم كه بتوانم با دو چشم او 

را ببينم و...«
    تمام مدتي كه ابوشاكر مشغول صحبت بود امام حتي يك بار هم تكلم نكرد 
و وقتي گفته ابوشاكر به اتمام رسيد، باز جعفرصادق چند لحظه لب به سخن 
نگشود و منتظر بود كه ابوشاكر حرف بزند. سپس جواب داد: »تو گفتي كه من 
افسانه‌سرايي مي‌كنم و مردم را به پرستش خدايي دعوت مي‌نمايم كه ديده 
نمي‌شود؟ اي ابوشاكر! تو كه منكر خداي ناديده هستي، مي‌تواني درون خود را 

ببيني؟« ابوشاكر گفت: »نه!«
امام فرمود: »هرگاه مي‌توانستي درون خود را ببيني نمي‌گفتي كه چون خدا را 
نمي‌توان ديد، پس افسانه‌اي بيش نيست!«. ابوشاكر گفت: »ديدن درون چه ربطي 
به پرستش خدايي كه موجود نيست دارد؟« امام فرمود: »تو مي‌گويي چيزي كه 
ديده نمي‌شود و نمي‌توان صدايش را شنيد و آن را لمس كرد وجود ندارد.« 
ابوشاكر گفت: »بله!« امام صادق فرمود: »آيا صداي حركت خون را در بدن خود 
مي‌شنوي؟« ابوشاكر گفت: »مگر خون در بدن حركت دارد؟!« امام فرمود: »اي 
ابوشاكر خون هر چند دقيقه يك مرتبه در تمام بدن تو حركت مي‌نمايد و اگر 
حركت آن چند دقيقه در بدن تو متوقف شود تو خواهي مرد. آيا تا امروز گردش 

خون را در بدن خود ديده بودي؟« ابوشاكر گفت: »نه و من نمي‌توانم قبول كنم 
كه خون در بدن من حركت مي‌كند.« حضرت فرمود: »آنچه مانع از اين مي‌شود 
كه قبول كني خون در عروق تو حركت مي‌كند جهل است و همين جهل مانع از 
آن مي‌گردد كه تو خداي واحد و ناديده را بشناسي. آيا تو از مخلوقاتي كه خداوند 
آفريده و آنها را در بدن تو گمارده و تو بر اثر كار آنها زنده‌اي اطلاع داري؟« ابوشاكر 

گفت: »نه!«
امام فرمود: »تو فقط متكي به مشاهدات خود هستي و مي‌گويي آنچه را نمي‌بيني 
وجود ندارد. آنها در كالبد تو به وجود مي‌آيند، رشد مي‌كنند و داراي اولاد مي‌شوند 
و بعد از مدتي از كار مي‌افتند.... ولي تو نه صدايشان را مي‌شنوي و نه لمس 
مي‌كني. اي ابوشاكر بدان كه شماره موجودات جاندار كه اينك در كالبد تو زندگي 
مي‌كنند و مي‌ميرند نه فقط از شماره تمامي آدميان كه در اين جهان زندگي 
مي‌كنند بيشتر است بلكه از شماره ريگ‌هاي بيابان بيشتر است. چرا گفته‌اند كسي 
كه خود را بشناسد خداي خود را مي‌شناسد؟ اي ابوشاكر! آيا اين سنگ را مي‌بيني 
كه در پاي ديوار كار گذاشته‌اند. تو اين سنگ را بي‌حركت مي‌بيني چون چشم 
تو حركت آن را نمي‌بيند و هر كس به تو بگويد در سنگ حركاتي وجود دارد كه 
حركات ما كه در اينجا جمع هستيم چون سكون است تو نمي‌پذيري و مي‌گويي 
افسانه‌سرايي مي‌كند. غافل از اينكه چون تو نادان مي‌باشي نمي‌تواني به حركت 
درون اين سنگ پي ببري و شايد روزي برسد كه بر اثر توسعه دانايي مردم بتوانند 
حركت درون سنگ را ببينند.)مجله علم چاپ امريكا در تاريخ جون 1973نوشت: 
توانسته‌اند با عكسبرداري به وسيله ليزر براي اولين بار حركت مولكول‌ها را به طور 
واضح ببينند و مدت فلاش دوربين عكاسی كه به وسيله ليزر عكس مي‌گيرد، يك 
تريليونيم ثانيه است و براي اينكه بدانيم يك تريليونيم ثانيه در مقابل يك ثانيه 
چقدر كوتاه است مي‌گوييم كه متناسب است با يك شبانه روز از عمر ما در قبال 
ده ميليارد سال( اي ابوشاكر! با اينكه هوا وسيله حيات تو و ساير افراد بشر است 

تو آن را نمي‌بيني و فقط وقتي كه باد مي‌وزد آن را حس مي‌كني. آيا مي‌تواني 
منكر وجود هوا بشوي...؟ اي ابوشاكر انكار خالق كردن از جهل است نه عقل. من 
خداي خود را نساخته‌ام و او را از انديشه‌هاي خود بيرون نياورده‌ام. اما خداي تو 
به قول تو ساخته دست‌هاي تو مي‌باشد. آنچه من كردم و مي‌كنم اين است كه 
با انديشه خود خدا را بهتر بشناسم و زيادتر به عظمت او پي ببرم.)مغز متفكر 

جهان شيعه ص378(

کلام صادق)ع(
1. هركس از شيعيان ما چهل حديث را حفظ كند و به آنها عمل نمايد، خداوند 
)امالى  را دانشمندى فقيه در قيامت محشور م‌ىگرداند و عذاب نم‌ىشود.  او 

صدوق؛ص 253(
2. برآوردن حوائج و نيازمندى‌هاى مؤمن از هزار حجّ مقبول و آزادى هزار بنده و 
فرستادن هزار اسب مجهّز در راه خدا، بالاتر و والاتر است. )امالى صدوق؛ص 197(

3. اوّلين محاسبه انسان در پيشگاه خداوند پيرامون نماز است، پس اگر نمازش ‍ 
قبول شود بقيه عبادات و اعمالش نيز پذيرفته م‌ىگردد و گر نه مردود خواهد 

شد.)وسائل‌الشيعه؛ ج 4 ص 34 ح 4442(
4. هنگامى كه چهار چيز در جامعه شايع و رايج گردد چهار نوع بلا و گرفتارى 
پديد آيد: چنانچه زنا رايج گردد زلزله و مرگ ناگهانى فراوان شود. چنانچه زكات و 
خمسِ اموال پرداخت نشود حيوانات اهلى نابود شود. اگر حاكمان جامعه و قُضات 
ستم و ب‌ىعدالتى نمايند باران رحمت خداوند نم‌ىبارد. و اگر اهل ذمّه تقويت 

شوند مشركين بر مسلمين پيروز آيند.)وسائل الشيعه؛ ج8 ص13(
5. هر كس برادر ايمانى خود را برچسبى بزند و او را متّهم كند از اهل آتش خواهد 

بود.)بحارالانوار؛ ج 75، ص260، ح 58(
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موقوفه‏هاى امام صادق)ع(
 مرحوم كلينى در اصول كافى م‏ىنويسد: يزيد بن سليط م‏ىگويد: امام هفتم 
موسى بن جعفر)ع( وصيت فرمود و ده نفر را گواه گرفت ... تا آن جا كه 
م‏ىنويسد ... امام وصيت كرد توليت ثلث موقوفه پدرم)امام صادق)ع(( و ثلث 
خودم نيز با او)فرزند امام هفتم)ع( است( از اين كه حضرت فرمود »توليت 
موقوفه‏هايى  امام صادق)ع( هم  معلوم م‏ىشود كه  پدرم...«  موقوفه  ثلث 
داشته است. امام صادق)ع( وصيت فرمودند که در هفت موسم)هفت سال 
در ايام حج( برايش عزا‏داري کنند و براي هر سالي مالي را وقف کرد، که 

صرف و خرج آن شود.)آشنايي با علوم اسلامي »فقه«، شهيد مطهری(

صادق آسمانیان
)ویژة ولادت امام صادق)ع((



»فقه جعفرى در برابر فقه رسمى آن روزگار، فقط کی اختلاف‏ عقیده ساده نبود، 
بلکه دو مفهوم انتقادآمیز نیز داشت:

نخست آنکه اثبات مک‏ىرد دستگاه حکومت از آگاهى دینى ب‏ىبهره است ‏و 
نم‏ىتواند امور فکرى مردم را اداره کند و دیگر آنکه نشان ‏م‏ىداد تحریف‏هاى 
بسیارى در فقه رسمى براى جلب نظر حکام جور نفوذ کرده است و نیز امام 
صادق)ع( با تفسیر قرآن به روشى غیر از روش‏ عالمان دربارى، عملا به معارضه 
با حکومت ‏برخاست و تمام تشیکلات‏ مذهبى و فقاهت رسمى را تخطئه کرد.«
حضرت ‏آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‏اى

نام او نزد اهل آسمان ها »صادق« است
 )زندگانی امام صادق )عليه السلام( در کی نگاه(

نامش»جعفر«، کنیة آن حضرت »ابوعبدالله« و لقب مبارکشان »صادق« پدر 
بزرگوارشان امام باقر)ع( و مادر گرامیشان »ام‌فروه« می‌باشد. در شأن و مقام آن 
بانو همین بس که امام صادق)ع( فرمود: »مادرم بانویی با ایمان، با تقوا و نکیوکار 
بود و خداوند نکیوکاران را دوست دارد.«)ارشاد شیخ مفید، انتشارات علمیه 

اسلامیه، ج 2، باب 12/ ارشاد مفید، همان، ص 173(

بشارت
از امام سجاد)ع( پرسیدند: »امام بعد از شما یکست؟« فرمود: »محمد باقر که 
از او چه کسی خواهد بود؟« پاسخ  علم را می‌شکافد.« پرسیدند: »امام بعد 
فرمود: »جعفر که نام او نزد اهل آسمان‌ها »صادق« است!« حاضران با شگفتی 
پرسیدند: »شما همه راستگو و صادق هستید؛ چرا او را »بخصوص « به این نام 
می‌خوانید؟« امام سجاد)ع( به سخنی از رسول اکرم)ص( اشاره کرد و فرمود: 
»پدرم از رسول خدا)ص( نقل کرد که وقتی فرزندم جعفر بن محمدبن علی بن 

حرمت مادر
بین پسر »مهزم« و مادرش، در خانه، مشاجره‌ای رخ داد. سر مادر فریاد زد و با 
تندی با او سخن گفت. فردا صبح نزد امام آمد. همین که داخل شد، امام فرمود: 
»ای پسر مهزم! چرا بر سر مادر خود فریاد زدی؟ آیا نمی‌دانی که او تو را در شکم 
خود نگهداری کرد و در دامان خود پروراند و با شیر خود تو را تغذیه نمود؟« 
با شرمندگی گفت: »آری!« امام  فرمود: »پس هیچ‌وقت با تندی با او سخن 
مگو!«)بصائر الدرجات، صفار قمی، منشورات مکتبة آیت‌الله النجفی، ص 243(

آيا صداي حركت خون را در بدن خود مي‌شنوي؟
)مناظرة علمي بسيار عجيب امام جعفر صادق)ع((

این نوشته، قسمتي از كتاب -امام جعفر صادق)ع( مغز متفكر جهان شيعه- 
مي‌باشد. اين كتاب توسط مركز مطالعات اسلامي استراسبورگ نوشته شده 
است. 25 دانشمند در اين مجمع در مورد شيعه دوازده امامي تحقيق كرده‌اند. 
در بخش‌هايي از كتاب مطالبي از امام صادق)ع( ثبت گرديده كه اين دانشمندان 
معتقدند جواب آن متعلق به قرن بيستم مي‌باشد و متحيرند كه چگونه امام 
صادق)ع( درچهارده قرن قبل چنين اشارات علمي داشته‌اند. امام صادق نه 
فقط هر روز درس مي‌دادند، بلكه بعد از خاتمه درس مخالفين علمي خود را 
مي‌پذيرفت و ايرادهاي آنها را مي‌شنید و جواب مي‌داد. بعضي از شاگردان او، در 
روزهايي كه مي‌دانستند استادشان به مخالفين علمي جواب مي‌دهد پس از غذا 
مراجعت مي‌كردند تا در جلسه مباحثه شركت داشته باشند. يكي از مخالفين 
امام، مرشدي بود به نام »ابوشاكر« که يك روز خدمت امام صادق رسيد و گفت: 

»آيا اجازه مي‌دهي آنچه مي‌خواهم، بگويم؟« امام فرمود: »بگو!«. 

حسین متولد شد، او را صادق بنامید؛ زیرا فرزند پنجم از او جعفر نام خواهد داشت 
و ادعای امامت خواهد کرد؛ به دروغ و از روی افترا به خدا. او نزد خدا جعفر کذاب؛ 

افترا زننده بر خداست.«)خرایج، ج 1، ص 268(

دانشگاه جعفری 
امام صادق)ع( با توجه به فرصت مناسبی که در عصر خود داشت، حوزة وسیع 
علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آورد و در رشته‌های مختلف علوم عقلی و نقلی 
آن روز، شاگردان بزرگ و برجسته‌ای همچون‌ هشام بن حکم، محمد بن مسلم، 
ابان بن تغلب، هشام بن سالم، مؤمن طاق، مفضل بن عمر، جابر بن حیان و ... 
تربیت کرد که تعداد آنها را بالغ بر چهار هزار نفر نوشته‌اند. شاگردان آن حضرت 
تنها از شیعیان نبودند؛ بلکه از اهل تسنن نیز در درس ایشان شرکت میک‌ردند. 
پیشوایان مشهور اهل سنت، بلاواسطه یا با واسطه، شاگرد امام بوده‌اند. در رأس 
این افراد، ابوحنیفه که مؤسس فرقة حنفی است دو سال شاگرد امام بوده است. او 
این دو سال را پایة علوم و دانش خود معرفی میک‌ند و می‌گوید: »لو لا السنتان؛ 

لهلک نعمان« اگر آن دو سال نبود »نعمان« هلاک می‌شد.« 

عبادت و بندگی
آیات قرآن را در نماز تلاوت می‌فرمود که ناگهان از حال رفت. بعد از مدتی  به 
هوش آمد. پرسیدند: »این چه حالی بود که به شما دست داد؟« فرمود: »پیوسته 
آیات قرآن را تکرار کردم تا اینکه به حالتی رسیدم که گویی آن آیات را به طور 

مسقیم از نازل کنندة آیات شنیدم!«)میزان الحکمه، ج 5، ص 385(

کار و تلاش
‏حضرت را در باغش دید، پیراهن زبر و خشن بر تن و بیل در دست. باغ را آبیارى 

مک‏ىرد و عرق از سر و صورتش م‏ىریخت. گفت: »اجازه‏ دهید من کار کنم.« 
فرمود: »من کسى را دارم که این کارها را بکند؛ ولى دوست دارم مرد در راه به 
دست آوردن روزى حلال از گرمى آفتاب ‏آزار ببیند و خداوند ببیند که من در پى 

روزى حلال هستم.«)بحارالانوار، ج‏۴۷، ص‏۵۶(

نرمخویى 
يكى از خدمتكارانش را براى انجام كارى به جائى فرستاده بود. خدمتکار دير كرده 
بود. دنبالش رفت. او را ديد كه در كنار ديوارى خوابيده است. کنارش نشست و با 
بادبزن نوازشش کرد تا بيدار شد. غلام بیدار شد. تنها چيزى كه به او گفت، اين 
بود: »چه شده همه شب و روز را م‏ىخوابى؟ شب مال تو است، اما روزهايت مال 

ماست.«)روضه كافى، ص 87(

حلم 
خانواده را از رفتن به پشت بام نهى کرده بود. روزى وارد خانه شد، ديد يكى از 
كنيزان كه دايه يكى از اطفال هم بود، بچه در بغل از نردبان بالا م‏ىرود. تا چشمش 
به امام افتاد از ترس شروع به لرزیدن کرد و بچه از بغلش افتاد و در جا جان داد. 
امام با چهرة رنگ‌پريده از خانه بيرون آمد. وقتى علت اضطراب و رنگ پريدگى را 
پرسيدند، پاسخ فرمود: »مرگ بچه باعث اضطراب و نگرانى و ناراحتى من نشد، 
بلكه رنگ باختگى و اضطراب من به خاطر وحشت و ترسى است كه آن كنيز از من 
به دل دارد.« براى جبران اين ترس، كنيز را در راه خدا آزاد ساخت و دوباره فرمود: 

»ناراحت مباش! تو تقصير نداشته‏اى!«)مناقب ابن شهر آشوب ، ج 4، ص 274(

دستگیرى از مستمندان
کار پردازش »مصادف« که با او براى تجارت به مصر رفته بود، با سود زیادی 

برگشت. امام از او پرسید: »این همه سود را چطور به دست آوردى؟« گفت: 
فرمود:  فروختیم.«  بالا  قیمت  به  هم  ما  بودند،  ما  کالاى  نیازمند  »مردم 
»سبحان‌الله! علیه مسلمانان هم‏پیمان شدید که کالایتان را جز در برابر هر دینار 
سرمایه کی دینار سود نفروشید!« اصل سرمایه را برداشت و سودش را نپذیرفت 
و فرمود: »اى مصادف! چکاچک شمشیرها از کسب روزى حلال آسان‎تر است.« 

)بحارالانوار، ج‏۴۷، ص‏۵۹(

شجاعت
فرماندار مدینه در حضور بنى‎هاشم در خطبه‏هاى نماز به على)ع( دشنام داد. 
امام چنان ‏پاسخى کوبنده به او داد که فرماندار خطبه را ناتمام گذاشت و ‏ راهى 

خانه‏اش شد.)وسایل‌الشیعه، ج ‏۱۶، ص‏۴۲۳(

حساسیت گناهان
گفت: »من همسایگانی دارم که کنیزان خواننده‌ای دارند. می‌خوانند و می‌نوازند 
و من گاهی که برای قضاء حاجت به دستشویی می‌روم، نشست خود را طولانی‌تر 
میک‌نم تا نغمه‌های آنها را بشنوم، در حالی که برای چنین منظوری نرفته‌ام.« 
فرمود: »مگر، گفتار خداوند را نشنیده‌ای که می‌فرماید: »انّ السّمع و البصر و 
الفؤاد کلّ اولئک ک‌ان عنه مسئولا؛ همانا گوش و چشم و دل همه مسئولند«.

)سورة اسراء، آیة ۳۶( گفت: »گویا هرگز این آیه را از هیچک‌س، نه عرب و نه 
عجم، نشنیده بودم. اکنون این کار را ترک می‌گویم و توبه میک‌نم.« فرمود: 
»برخیز و غسل توبه کن و به مقداری که می‌توانی، نماز بگذار! چرا که عمل 
بسیار ناپسندی انجام می‌دادی که اگر در آن حال می‌مردی، مسئولیت تو بزرگ 
بود... کارهای زشت را برای اهلش بگذار؛ چرا که هر چیز اهلی دارد.«)تفسیر 

العیاشی، ج ۲، ص ۲۹۲(
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